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 چکیده

اسلام  ترین منبع دین مبینجا که همه مذاهب اسلامی، قرآن کریم را به عنوان مهمناز آ
تواند تأثیر اند، اثبات یا عدم اثبات قرآنی بودن منشأ برخی از قواعد حقوقی میپذیرفته

ه نوعی بشد و بسزایی در توجیه یا عدم توجیه آن قواعد میان حقوقدانان مسلمان داشته با
« العقودبأوفوا »تر گرداند. این پژوهش دلالت آیه جوامع اسلامی را به وحدت کلمه نزدیک

ین راستا امورد بازنگری و تأمل مجدد قرار داده است. در « اصل لزوم»را بر قاعده حقوقی 
، ابتدا واژگان تشکیل دهنده آیه از حیث لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفته

و  به بررسی ترکیب و هیئت آیه پرداخته شده است. پس از بررسی بیانات مفسران سپس
ل شده و فقها پیرامون آیه شریفه، ادله قول به دلالت و عدم دلالت آیه بر اصل لزوم نق

اصل  گونه دلالتی برمورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که آیه شریفه هیچ
 .لزوم ندارد

 .فقه قراردادهااصل لزوم؛  ؛یفقه و قرآن؛ قواعد فقه :دیـواژگان کلی
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 مقدمه 
تواند نقش بسزایی در اتحاد قرآن به عنوان تنها منبع مورد پذیرش همه مذاهب اسلامی، می

تواند در انسجام و اتحاد های مسلمان داشته باشد. استخراج قواعد حقوقی از قرآن کریم میامت
نتیجه وحدت هر چه بیشتر آنان مؤثر باشد. البته در برخی موارد، قواعد حقوقی امت اسلامی و در 

به اشتباه برخی از قواعد حقوقی به قرآن نسبت داده شده که لازم است محققین قرآنی ـ حقوقی 
که ممکن است ه اشتباه برخی از قواعد حقوقی کار گیرند تا بتمام تلاش خود را در این راستا به

ن به عنوان وحی الهی که خطا در آن راه ندارد، نسبت داده نشود؛ زیرا دارای خطا باشند، به قرآ
 تواند باعث سست شدن عقاید مسلمانان شود. می

برای همه شئون زندگی مادی و معنوی انسان برنامه دارد است، ترین دین الهی کاملکه اسلام 
ترین شئون زندگی از مهمیکی  ،. در امور مادی و دنیاییاستو این خود نشانه جامعیت این دین 

انسان، معاملات است؛ یعنی بشریت برای پیشبرد زندگی شخصی و اجتماعی خود نیاز به تعامل 
رو اسلام عزیز از این احتیاج ضروری انسان غافل نشده و برای انجام مادی با مردم دارد و ازاین

ای مردم را معامله امور صحیح ظر اسلام امضایی است ون درست آن برنامه دارد. در معاملات غالباً 
البته برخی از امور غلط رایج در جامعه را نیز ممنوع کرده  امضا نموده و به آن جنبه شرعی داده و

است که قبل از اسلام نیز مردم « اصل لزوم»است. یکی از مواردی که شارع آن را امضا کرده، 
که امضای این اصل عرفی، منشأ قرآنی د. اینانبرای ثبات و انجام معاملات به این اصل پایبند بوده

 دارد یا نه، سؤالی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. 

دلالت بر اصل لزوم دارد یا نه، میان فقها و مفسران اختلاف « أوفوا بالعقود»که آیه در این
؛ 337/2، 1407حلی،  ؛262 /2، 1417؛ فاضل آبی، 149 /3، 1410است. برخی )حلی، 

، 1415؛ اراکی، 453،ص1420؛ همدانی، 19-13، ص1407؛ رشتی، 7/313، 414 کرکی،
اند و به این آیه برای این آیه شریفه را دال بر اصل لزوم دانسته (.2/298، 1411؛ عاملی، 1/64

و  6/105، 1407و  6/300، 1387)طوسی، گر یدای اند؛ اما عدهاثبات اصل لزوم تمسک نموده
؛ 22، ص1417؛ نراقی،8/215، 1418، حائری، 6/22، 1413؛ حلی، 3/414بی تا، 

معتقدند که اصل ( .3/7، 1415؛ کیاهراسی، 37و1/91، 1418؛ خمینی، 2/41، 1413 قمی،
 اند. شود و برای اثبات آن از ادله دیگری بهره بردهلزوم، از آیه شریفه برداشت نمی

گذاری شده است. در به ترتیب الفبا نام این پژوهش از پنج بخش اصلی تشکیل شده که
شناسی واژگان مهم مرتبط با موضوع همچون عقد، عهد، اصل و لزوم بخش اول به مفهوم

پرداخته شده است. در بخش دوم، برداشت مفسران و فقها از مدلول آیه شریفه در سه تقریر 
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دم شمول آیه بر عقود به بررسی شمول یا ع ،های سوم، چهارم و پنجمبیان شده و در بخش
مستحدثه، عقود مشکوکه و عقود لازم و جائزه پرداخته شده و در بخش پایانی نظر نگارنده 

 بیان شده است.

 شناسیالف( مفهوم
 «عقود». بررسی مفهوم 1
جمع عقد است که در لغت به معنای گره زدن و بستن و محکم کردن چیزی است. « عقود»
 (510 /2، 1410؛ جوهری، 4671 /7، 1420د. )حمیری،یعنی رب  سفت ش« الرب   عقد»

قد ع( 86 /4: 1404رس، فاکند. )ابنبر ابرام، وثوق و محکم بستن دلالت می« عقد»واژه 
ترین و است. عقد مستحکم« عقود». عقد به معنای عهد و جمع آن است «حل  »نقیض 

 (297 /3: 1414منظور، استوارترین عهدهاست.) ابن

ر دمانند عقد الحبل و ، رودردن دو طرف چیزی است و در اجسام سخت به کار میعقد جمع ک
عقد به  (576ق:  1412معانی اعتباری همانند بیع، عهد و امثال اینها نیز به کار رفته است. )اصفهانی، 

 (105/  2: 1410( و معاقده به معنای معاهده است.)جوهری،576ق:  1412معنای عهد )اصفهانی، 

ابطه عقد این، معنای عقد به عهد میان لغویون رایج است؛ پس لازم است معنای عهد و ربنابر
 و عهد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 «عهد». بررسی مفهوم 2
نیز همانند عقد، شدت و استحکام را « عهد»ش در کتب لغت این است که واژه اوصل کحا
و هر آنچه حفظ و مراعات آن «( عهد»ده رساند. عهد به معنای میثاق، یمین )صحاح، ذیل مامی

یا به گفته ابوهیثم، عهد آن میثاقی است که رود یبه کار م«( عهد»لازم است )مفردات، ذیل ماده 
یا بدان ملتزم شده است. «( عهد»العروس، ذیل ماده فرد با طرف قرارش محکم کرده )تاج

؛ 591: یاصفهان؛ 167 /4: 1404رس،فااز اقوال لغویون )ابن«( عهد»)التحقیق، ذیل ماده 
توان فهمید که نوعی التزام و لزوم حفظ در می« عهد»پیرامون ماده  1(144 /5: یدیزب یواسط

 له عهد وجود دارد؛ یعنی آن قراری عهد است که حفظش لازم باشد.موضوع

                                                             
ییه الخلین و الهاء و الدال أصلُ هذا الباب عندنا دال  علی معنًی واحد، قد أومأ إلیالع» 1. و  ءل. قال: أصله الاحتفاظُ بالشَّ

د الرجل  یرجع إلیإحداثُ العهد  به. و الذی ذکره من الاحتفاظ هو المعنی الذی  ه 
دُ یه فُروع الباب. فمن ذلك قولهم ع  ه  ع 

داً، و هو من الوص ه  ما سم  یع  دُ: حفظ الش«. »نبغی الاحتفاظُ بهیت بذلك لأن  العهد  مما یة. و إن  ه  ء و مراعاته حالا بعد یالع 
داً ی یوثق الذالم یحال، و سم   ه  ا«. »لزم مراعاته ع  ع  اظُ و ر  ف  د: الح  ه  ة  یو الع  م   «.ةُ الحُر 
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نوعی  دی بهرسد تقارب معنایی بین معنای عقد و عهد بدین دلیل باشد که هر عقبه نظر می 
نسان با ایجاد در هر عقدی، عهدی وجود دارد و ا ،لتزام و تعهد است. به عبارت دیگرایجاد کننده ا

 یک عقد، در واقع یک عهد را ایجاد نموده است. 

 . رابطه عقد و عهد3
 در بیان ارتباط عقد و عهد سه نظر وجود دارد:

د نیست؛ ـدی عهـر عقـی هی هر عهدی عقد است، ولـد است، یعنـ. عهد اخص از عق1
. عام و 3عقد اخص از عهد است، یعنی هر عقدی عهد است، اما هر عهدی عقد نیست؛  .2

 وجود دارد.ها آن خاص من وجه، یعنی نقطه اشتراک و نقاط افتراقی بین

در بیان تفاوت  «البیانمجمع»را نام برد. ایشان در  1توان علامه طبرسیاز طرفداران نظر اول می
در عقد معنای استیثاق و شدت نهفته است و همواره دوطرفی است؛ »عقد و عهد معتقد است: 

شود... هر عهدی عقد است، ولی هر عقدی عهد که عهد گاهی با یک نفر نیز محقق میدرحالی
اند رسد دیگرانی هم که چنین نظری را برگزیده( به نظر می232/ 3: 1372)طبرسی، « نیست.

( به تأثیر از 10 /8: 1419الله، ؛ فضل196 /1: 1405؛ راوندی، 103/  3: 7513)طریحی، 
از طرفی شان یاشود. توان گفت در بیان ایشان نوعی تهافت دیده میبوده است. می« البیانمجمع»

ای ناسازگار گرفته است معنای عقد را به شدت و استیثاق و دوطرفه بودن مقید کرده، ولی نتیجه
امام خمینی)ره( نظر صاحب مجمع را در اعم دانستن  ث تعجب برخی از فقها نیز شده است.که باع

عقد از عهد، اشتباهی عجیب دانسته است که با فرمایش خود ایشان در تعریف عقد و عهد 
 (104/  1: 1421)امام خمینی،  سازد.نمی

کرده است. ایشان مجمع را توجیه  سخن صاحبمرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب به نوعی 
بین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و عهد تفاوت گذاشته و معتقد است که رابطه بین معنای لغوی 

 2عقد و عهد، اعم بودن عقد از عهد است؛ اما در معنای اصطلاحی، عهد اعم از عقد است
 یناست؛ بنابرا« ربط شیء به شیء»(؛ چون عقد در لغت به معنای 144/  1: 1418)اصفهانی، 

در عقد الحبل عهد صدق ، نداریم. به عبارت دیگر «عهد الحبل»داریم، ولی  «عقد الحبل»مثلًا 

                                                             
نفرد به الواحد ین و العهد قد ین متعاقدیکون إلا بیثاق و الشد و لا یه معنی الاستین العقد و العهد أن العقد فیالفرق ب. »1

 «.عقد الحبلیو وصله به کما ره و هیء بغیکون کل عقد عهدا و أصله عقد الشیفکل عهد عقد و لا 
خلو عن ارتباط بالإضافة یلا  یه الاصطلاح، فإن  العهد بحسب مفهومه اللغویأن  الأمر بحسب اللغة علی العکس مما عل. »2

ق به القرار دون العقد بحسب مفهومه اللغو ه یإلی ما تعل  ا یعم العهد و غی، فإن  ره، فکل عهد عقد لغة و لا عکس، و أم 
 «.فکل عقد عهد و لا عکس اصطلاحا
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کند، پس عقد هست، ولی عهد نیست؛ ولی عقد در معنای اصطلاحی اخص از عهد است؛ نمی
 .هرچند یک طرفه باشداست زیرا عقد ارتباط دو قرار است، ولی عهد مطلق ارتباط 

؛ 544: 1296؛ حائری، 469/  1: 1427؛ گیلانی، 462تا: )اردبیلی، بیقائلین به نظر دوم 
اط ( معتقدند که عهد اعم از عقد است و از قائلین به نظر سوم یعنی ارتب242 /2: 1316مامقانی، 

 (55: 1395)علیدوست،  را نام برد.دوست یعل یآقا توانوجه )عهد و عقد( میمن

 . بررسی و اندیشه مختار4
توان گفت: صاحب این قول، به معنای لغوی عقد و عهد نظر داشته است. این یه قول اول میدر توج

از عبارت علامه طبرسی در بیان اعمیت عقد نسبت به عهد که به معنای لغوی عقد اشاره داشته، 
 مالاً توان گفت معتقدان این قول، احتشود و در توجیه قول دوم که عهد را اعم دانسته، میفهمیده می

اعتباری لحاظ  به معنای اصطلاحی عقد و عهد نظر داشته و معنای عقد و عهد را در امور تکوینی و
 نداریم.  «الحبل عهد»داریم، ولی  «عقد الحبل»گویند: اند و به همین سبب است که میکرده

ست که: گوید: وجوه افتراق عقد و عهد این ارسد؛ زیرا میاما قول سوم به نظر صحیح نمی
. عهد انسان با خدا داریم، ولی عقد انسان با خدا 2. عقد الحبل داریم، ولی عهدالحبل نداریم؛ 1

نداریم. درباره وجه افتراق اول باید بگوییم که اگر به معنای اصطلاحی عقد و عهد در دایره تکوین 
کار رفتن دش هم بهاما وجه افتراق دوم درست نیست و شاه ؛و اعتبار بنگریم، این وجه درست است

 «عقد مع الله»که برخی از مفسران و فقها از عبارت در عقد انسان با خداست و این« عقد»واژه 
؛ حقی برسوی، بی تا، 3/9، 1405؛ کیاهراسی، 48ص /2م، 2000اند، )قشیری، استفاده کرده

 یست.که وجه افتراق دوم درست ن( شاهدی است بر این3/45، 1410، شهید ثانی، 9/20

...، امور اعتباری همانند یمین، بیع وبه نظر نویسندگان این مقاله، رابطه عقد و عهد در 
طور شود؛ زیرا هماندرست شمرده می« عقد عهدکل »و « عقد عهدکل »دو گزاره تساوی است و 

 که در معنای لغوی عقد و عهد دیدیم، لزوم و التزام در معنای هر دو واژه وجود دارد. از سوی
بندد، شخصی که با خودش عهد میمثلًا  دوطرفه بودن قرار نیز در هر دو لازم است؛ اگرچه ،دیگر

در ظاهر یک نفر است، اما به لحا ظ اعتبار، این عهد نیز دوطرفه است؛ زیرا معنای بستن، با یک 
 خواهد. دو طرف می شود و حتماً نفر حاصل نمی

 . عقد در اصطلاح فقها و مفسران5
باشد، از یکدیگر سخت ها آن ای که جدا شدنای گره زدن و جمع شدن میان دو چیز، به گونهمعن

اینان نیز معنای شدت، ، دیگراند. به عبارت معنایی است که مفسران و فقها نیز به آن اشاره کرده
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؛ 762 /11: 1420؛ فخر رازی،157 /5: 1417. )طباطبائی، 1اندابرام و غلظت را در عقد دیده
 (1: 1422؛ نجفی، 458/  1: 1427؛ گیلانی، 87/  3: 1365؛ کاظمی، 113 /2: 1418بیضاوی، 

؛ بیضاوی، 232/  3: 1372اند )طبرسی، ای نیز عقد را به معنای عهد مؤکد و موثق دانستهعده
ری ؛ زمخش462 /1تا: ؛ اردبیلی، بی142 /2تا: ؛ خویی، بی10: 1417نراقی،  ؛389/  1: 1418
 اند. گونه معنا کرده( که به سبب نزدیک بودن معنای عقد و عهد این 600 /1: 1417

ن و هم مفسران و فقها معنای شدت و استحکام را در عقد لحاظ اکه هم لغویاست  حاصل این
اند؛ اگرچه برخی نیز در وجود شدت و استحکام در معنای عقد اختلاف دارند. )امام خمینی، کرده

طرفه باشد و محکم و همراه برخی نیز هر نوع پیمان و وعده را هرچند که یک 2(107-1/106 البیع،
اند، که البته به وسیله دلیل مخصص، شدت هم نباشد، عهد دانسته و تحت شمول آیه شریفه برده

 (149/  3: 1427اند. )شیرازی، از شمول آیه خارج شده

 مفهوم اصل لزوم -6
 . معنای اصل6-1
 (17 /5: 1415یعنی چه؟ شیخ انصاری )انصاری، « اللزوم الأصل فی العقود،»شود که گفته مینای

 بیان کرده است: باشدمستفاد از کلام فقها می کهرا چهار معنا از اصل 

ی . اصل به معنای راجح و غالب، یعنی غالب عقود لازم هستند. این نظریه محقق کرک1
 شیخ آن را نقد کرده است . ( است که282 /4: 1414)کرکی، 

 (  32.3: 1416ی، و... )عامل« اوفوا بالعقود»به معنای قاعده برآمده از عمومات آیات و روایات چون  .2

شود اصل در بیع لزوم که گفته میمراد از اصل، معنای لغوی آن یعنی پایه و اساس است و این. 3
 (406: 3751فسخ بودن بنا کرده است. )تبریزی،  است، یعنی عرف، بیع را بر پایه لزوم و غیر قابل

شود که شود، اثری بر آن بار می. اصل به معنای استصحاب؛ یعنی وقتی عقدی انجام می4
 (515 /1: 1414کنیم. )حلی، هنگام شک در بقای اثر آن عقد، آن اثر را استصحاب می

ه از کمراد است یعنی اصلی  در این پژوهش اصل لزوم بر پایه معنای دوم بررسی شده است؛
 آیات و روایات به دست آمده است.

                                                             
طباطبائی، المیزان، «.) صعب معه انفصال أحدهما عن الْخرین بالْخر نوع شد یئیالعقود جمع عقد و هو شد أحد ش. »1
 اند که در بالا ارجاع داده شده است.( دیگران هم نزدیک به این مضمون را بیان کرده5/157
د الحیمکن أن ی. »2 ق  ، لا تشدیع و العهد یبل و البکون مراده من قوله: "ع  ه" هو مطلق الربط الخاص  قه، یده و توثیعقده: شد 

ه ل ل. و بالجملة: الظاهر أن   «. قید و التوثیمن العقد اعتبار التوک یقیالمعنی الحق یس فیفتأم 
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 . معنای لزوم6-2
را ثبات « لزوم»دهد. اهل لغت معنای لزوم، از جمله مباحثی است که ما را در فهم مطلب یاری می

است که به معنای مصاحبت و « ل ز م»( لزوم مصدر 552 /2تا: اند.)فیومی، بیو دوام معنا کرده
( بیشتر فقها نیز 187 /10: 1402حتمی و دائمی چیزی با چیز دیگر است. )مصطفوی، انضمام 

 ؛301 /3: 1420اند )صدر، اند و از آن ثبوت و وجوب اراده کردهلزوم را در همان معنای لغوی به کار برده
 ( و این یعنی هنگامی که در معامله و قراری، طرفین متعهد به چیزی شدند،191: 1427خلخالی، 

مؤثر نیست و معامله ها آن طرفه هر کدام ازباید نسبت به تعهدشان ثابت و پایدار بمانند و فسخ یک
 (184/  1: 1413)نائینی،  1.زند. این بیان به نوعی در کلام مرحوم نائینی متبلور استرا بر هم نمی

 . معنای لزوم در متون فقهی6-3
 3( و وجوب التزام به آثار عقد3 /23: 1404جفی، )ن 2فقها لزوم را باقی ماندن بر آثار عقد

( 36 /2: 1417)مراغی،  4( و عدم رفع ید از آثار عقد بدون دلیل شرعی67/  3: 1387 )حلی،
 اند.( معنا کرده18/  5: 1415)انصاری،  5طرفه عقدنتیجه بودن فسخ یکبه بی و نهایتاً 

 و جایز  . عقد لازم7
باشد. عقد ا دلیل خارجی بر فسخ آن نباشد، غیر قابل فسخ و نقض میعقد لازم عقدی است که ت»

 ( 013 /3: 1420)صدر، « قابلیت فسخ شدن توسط طرفین عقد را دارد. جایز عقدی است که ذاتاً 

ست که عقد لازم آن ا»عقد لازم در دانش حقوق نیز شبیه این مضمون، چنین تعریف شده است: 
 قانون مدنی( 185)ماده « نه.یسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معن معامله حق فیك از طرفیچیه

 گیری از بخش اول. نتیجه8
و بستن  آنچه در لغت و عرف درباره معنای عقد دانسته شد، این است که عقد به نوعی گره زدن

نوعی ه ای که باز شدنش مشکل باشد. این معنا در عهد نیز بدو چیز به همدیگر است؛ به گونه
هایشان را به هم گره بندند، در واقع به نوعی التزاممتبلور است؛ یعنی دو نفری که با هم عهد می

هدی وجود اند؛ یعنی در هر عقدی عزنند و شاید به همین دلیل است که عقد را عهد معنا کردهمی
  بندد، ملتزم و متعهد به عهدی شده است.دارد و انسان در واقع وقتی عقد می

                                                             
ء و عدم تمکنه من رفع ن علی الالتزام بما صدر منه بالإنشایکما عرفت هو ثبات کل من المتعاقد یأن معنی اللزوم العقد. »1
 «.د عنه إلا برضاء الْخریال
 «.ه لا علی الجوازیبناؤه عل یع اللزوم، أیالب یالأصل ف. »2
 «.معنی اللزوم هو وجوب ترتب الأثر علی العقد. »3
 «.لیقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه إلا بدلیکل عقد و إ یوالحق أن الأصل ف. »4
 «.رضا الْخر، و هو معنی اللزوم ریفساد الفسخ من أحدهما بغ. »5



 246-223صص  /51ی پیاپ /2شمارۀ  /8دین و دنیای معاصر/ سال   230

شامل  در آیه شریفه« عقود»توان گفت: عقد در واقع همان عهد است؛ بنابراین کلمه پس می
شوند و در واقع اثری عقد یا عهد نامیده می شود، مگر عهودی که مسامحتاً همه عقود و عهود می

گذارند گر میهای معمولی که مردم با همدینیست، مانند وعدهها آن از بستن، گره زدن و التزام در
ه اکثر فقها ها هیچ الزام شرعی یا عرفی به همراه ندارد و شاید به همین دلیل است کو این وعده

 اند، نه واجب.عمل به وعده را مستحب دانسته

ای است که برآمده مراد از اصل در این پژوهش، آن قاعده نیز گفتیم« ل لزوماص»درباره معنای 
 از عمومات شرعی است.

 و مدلول آیه شریفه از نظر مفسران و فقها ب( مفاد
برداشت مفسران و فقها از مفاد و مدلول آیه شریفه متفاوت است و به همین سبب است که در  

ای که حتی برخی برای جواز عقد به آیه دلالت آیه شریفه بر اصل لزوم اختلاف شده است؛ به گونه
( در این بخش به چند مورد از تقریرات 312 /2: 1387)طوسی،  1اند.شریفه استناد کرده

ایم که بر اساس برخی از این تقریرات، آیه شریفه دلالت بر دانشمندان پیرامون آیه شریفه پرداخته
 اصل لزوم دارد و بر اساس برخی دیگر دلالتی ندارد.

 . تقریر اول1
در این تقریر، آثار « امقتض»یعنی واجب است به مقتضای عقد عمل کنید و مراد از « أوفوا بالعقود»

 2عبارت است از وجوب تکلیفی عمل دائمی« أوفوا»مدلول  ،و پیامدهای عقد است. از نظر اینان
 (283 /1: 1428؛ حلی، 424 /4: 1416؛ شهید ثانی، 87 /3: 1365مقتضای عقد )کاظمی،  به

شان مقتضای ( ای6/22تا: )خویی، بی 3و عمل کردن بر مفاد عقد همانند وفای به نذر است.
کنند؛ یعنی واجب است به آثار و مقتضیات عقد را آثار و پیامدهای مترتب بر عقد معنا می عقد

 ( 170/ 2: 1409عمل شود. )عاملی، 

ه وقتی ککند. نحوه دلالت بدین شکل است با این برداشت، آیه شریفه بر اصل لزوم دلالت می
ابراین ل نکردن به مقتضای عقد حرام است؛ بنعمل به مقتضای عقد واجب باشد، فسخ کردن و عم

ب انتزاع طرفه، از حکم تکلیفی وجواثر بودن فسخ یکلزوم عقد یعنی لزوم پایبندی به عقد و بی
 ( 3/87: 1365؛ کاظمی، 39/ 2: 1417؛ مراغی، 18/ 5: 1415شود. )انصاری، می

                                                             
عُقُود  »جب الوفاء به لقوله تعالی یالحوالة عقد من العقود . »1 ال  فُوا ب  و 

 
 «.دل علی جوازهیو وجوب الوفاء به « أ

کلیفی وجوب ت« أوفوا»گوید مدلول برای مقابله با آن تعریفی است که می« دائماً »قید «. الوفاء العمل بمقتضاه دائما یوالأصل ف. »2
 به مقتضای عقد است، مادامی که عقد باقی است؛ یعنی اگر عقد جایز است، به جوازش عمل شود و اگر لازم است، به لزومش.

 «.ر الوفاء بالنذریعلی طبقه نظ یالعمل یوالمراد بالوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه و الجر. »3
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تکلیف  نیامد؛ بلکه از حکم از آیه شریفه به دست مستقیماً  با این بیان، حکم وضعی لزوم
ر اصل لزوم وجوب که مدلول مطابقی آیه شریفه است، انتزاع گردیده است. به هر حال آیه شریفه ب

 کند.دلالت می

 . تقریر دوم2
یعنی واجب است به مقتضای عقد عمل کنید. برخی از فقها معتقدند مدلول « أوفوا بالعقود»
عقد؛ یعنی اگر عقد لازم است، به لزومش، و اگر جایز  عبارت است از عمل به مقتضای« أوفوا»

و به عبارت  1(71 /2تا: ؛ فاضل مقداد، بی255 /6: 1413است، به جوازش پایبند باشید. )حلی، 
( بنابراین 1/457: 1427)گیلانی،  2تا هنگامی که عقد موجود است، به آن عمل کنید. ،دیگر

اند؛ یعنی لزوم و جواز عقود به وسیله عرف یا شرع رفتهایشان مدلول آیه را امضایی یا ارشادی گ
گاه این آیه، امضا یا ارشاد به لزوم عمل به مقتضای عقد )هر چه که باشد( شود و آندانسته می

 است. اگر لازم است، به لزومش عمل شود و اگر جایز است، به جوازش. 

 . تقریر سوم3
آنچه عقد بدان تعلق گرفته، عمل کنید. وفای به عقد  یعنی واجب است به مضمون« أوفوا بالعقود»

کند. اگر مضمون متعلق عقد، فعل اختیاری بنابر آنچه عقد و عهد بدان تعلق گرفته است، فرق می
... در این موارد وفای به عقد یعنی به آن فعلی که به واسطه عقد و باشد، مانند تملیک، تزویج

در قالب عقد نذر، متعهد شده که اگر ، شخص د. به عنوان مثالد، باید عمل کنیایبدان متعهد شده
مشکلش حل شد، صد تومان به زید صدقه بدهد. پرداخت صد تومان به زید، متعلق عقد نذر آن 
شخص است و به مقتضای آیه بایستی به این پرداخت عمل کند و در صورتی که مضمون متعلق 

قد یعنی اعتقاد و اقرار به آن نتیجه؛ مانند نذر عقد آن شخص، فعل اختیاری نباشد، وفای به ع
اگر مشکلش حل شد، صد تومان از مالش ملک زید  ند کهنذر ک یکسنتیجه. به عنوان مثال: 

تومان ملتزم  واجب است به مالکیت زید نسبت به صدناذر جا مفاد آیه شریفه یعنی باشد. در این
 به مالکیت زید اقرار کند و او را مالک بداند.اذر نبه چنین عقدی این است که  باشد. بنابراین وفا

که معتقد است زید مالک صد تومان شده، در آن صد تومان  با این فرض اگر ناذر در عین حال

                                                             
فإن  الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه فإن کان لازما کان الوفاء »ست: گونه بیان کرده ااین« الشیعهمختلف». علامه حلی در 1

زوم و إن کان جائزا کان الوفاء به العمل بمقتضاه علی سبیبه العمل بمقتضاه علی سب فاضل مقداد در «. ل الجوازیل الل 
ه، فان کان لازما وجب الوفاء بلزومه، و ام بمقتضایالوفاء بالعقد: الق»گونه تقریر کرده است: آیه شریفه را این« العرفان کنز»

 «.یأو الإمام یان النبویعلم حاله من البیالعقد إجمال  یکون فینئذ یإن کان جائزا وجب الوفاء بجوازه، و ح
جا نظر ابتدایی مرحوم قمی نقل شده، در این«. ة علی حالهایفاء علی مقتضاها ما دامت باقیالمراد هو وجوب الإ. »2

 (1/462اند. )ر. ک: رسائل، پذیرفته« أوفوا»اند و قول اول را در ارتباط با مفاد یشان از این نظر برگشتهظاهراً ا ولی
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زند؛ زیرا وفای تصرف کند یا مانع تصرف زید در آن شود، چنین تصرفاتی به وفای به عقد ضرر نمی
بر مالکیت زید است. با این تقریر، آیه شریفه بر اصل لزوم  به عقد در این موارد تنها اقرار و بنای

 (145: 1406دلالت ندارد. )خراسانی، 

ول، آیه شریفه با ااما بنابر تقریر  ؛ه شریفه بر اصل لزوم دلالت نداردبنابر تقریر دوم و سوم، آی
 شرایطی بر اصل لزوم دلالت دارد.

 ذیرفته شود، عبارتند از: شرایطی که برای دلالت آیه بر اصل لزوم باید پ

ه عقلا پس ای که آیه شریفه، عقود جدیدی را کبه گونه« أوفوا بالعقود». عموم و شمول آیه 1
 شامل شود. د و در دوران شریعت نبوده است اناز عصر شریعت پدید آورده

 ،المث از نظر صحت شرعی را نیز در بر بگیرد. به عنوان که عموم آیه، عقود مشکوک. این2
لوفاء اصحیح است یا نه، تحت شمول آیه قرار گرفته و لازم  دانیمدی که تأسیس شده و نمیعق

 شمرده شود.

 اشند.از ذیل آیه خارج ب را شامل شود؛ یعنی عقود جایز . آیه شریفه، تنها عقود لازم3

مستحدث  وبنابراین در صورتی آیه شریفه بر اصل لزوم دلالت دارد که نسبت به عقود نوپدید 
ه پس از زمان شارع و همچنین نسبت به عقود مشکوک از نظر صحت شرعی واقعی، شمول داشت

یط نباشد، چگونه را شامل شود؛ چون اگر این شرا تنها عقود لازم ،زشد و از میان عقود لازم و جایبا
جوازش  و الشرایط بودن شرعی آن و لزومتوان در مورد عقدی که نوپدید است و نسبت به جامعمی

 نیز مرددیم، به آیه شریفه متوسل گردید؟

 1ج( بررسی شمول یا عدم شمول آیه بر عقود جدید
 . نظریه عدم شمول1

هستند، این است  ن دلالت آیه بر اصل لزوم، که بیشتر از میان فقها و مفسران متقدمایکی از ادله مخالف
 شود. سلام میود معین )با نام( زمان صدر ادر آیه شریفه عام نیست و تنها شامل عق« العقود»که لفظ 

اند و بر عدم شمول آیه بر عقود برخی از فقها آیه شریفه را ناظر به عقود معهود  شرعی دانسته 
عهد « ال« »العقود»در « ال»معتقد است که « ایضاح»اند. فخرالمحققین در جدید تصریح کرده

عاملی نیز مانند  (367/ 2: 1387)حلی،  .شودمعهود میو  است و آیه تنها شامل عقود لازم
                                                             

اند. . منظور ما از عقود جدید، عقودی است که پس از دوران نزول قرآن تاکنون به وجود آمده و در آن زمان وجود نداشته1
 شود.نام یا نوپدید هم گفته میها عقود بیبه آن
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مراد از "أوفوا بالعقود" وفا به همه عقود از »گونه بیان کرده است: فخرالمحققین همین نظر را این
اند و فقها در کتبشان جمله عقود جدید نیست؛ بلکه مراد عقودی است که در آن زمان متداول بوده

معتقد « المسائلریاض»( سید طباطبائی در 121 /20: 1419املی، )ع« اند.را ذکر کردهها آن نام
اجماع  توان آن را حمل بر عموم نمود؛ زیرا بر ایندر لغت عام است، اما نمی« العقود»است اگرچه 

 «العقود»که خورد. پس این اجماع قرینه است بر اینکه اکثر عقود از این عموم تخصیص می داریم
در ز ین( میرزای قمی 215 /8: 1418امل عقود معهود است. )حائری، عام نیست و تنها ش

" و امثال آن ن»گونه نوشته است: این« الشتاتجامع» عُقُود  ال  فُوا ب  و 
 
ز محمول است بر یو عموم "أ

 (41 /2: 1427)گیلانی، « عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر کس بخواهد اختراع کند.

ون فقهی بیانگر این است که برخی از مفسران و فقها اگرچه به عدم شمول همچنین نگاه به مت 
 ها نشان از این دارد که شمول آیهتفسیری آن -های فقهیاند، اما استنباطآیه شریفه تصریح نکرده

پس از بیان « العقود»شیخ طوسی در تفسیر  ،اند. به عنوان نمونهرا نسبت به عقود جدید نپذیرفته
که دانسته که مراد از عقود را عقود الله یعنی عقودی  2ح دادهیترجعباس را قول ابن 1تلف،اقوال مخ

بیان کرده است. وی سپس ها آن خداوند برای بندگانش از جهت حلال و حرام، واجبات و حدود
 را به مقتضای آیه شریفه واجب دانستهها آن اقوال دیگر را نیز در این قول داخل و وفای به همه

تواند شاهد این ( فتوای شیخ درباره جواز عقد حواله نیز می415-413/  3تا: است. )طوسی، بی
 (312 /2: 1387مطلب باشد. )طوسی، 

را نقل کرده است. )طبرسی، « التبیان»روی از شیخ طوسی، همان بیان مرحوم طبرسی نیز به پی
شود است از بیان ایشان معلوم می ( مرحوم نراقی پس از نقل بیان مجمع معتقد233/  3: 1372

ع و نوپدید. نراقی سپس دلیل این که مراد اینان تنها عقود معهود شرعی است، نه عقود مختر  
عباس داخل است تمام این اقوال در قول ابن»ید: گوین عبارت مجمع دانسته که میتخصیص را ا

                                                             
ه )تعالی( بالوفاء بها ف یالعقود الت یل فیواختلف اهل التأو». متن با اندکی تلخیص: 1 ة بعد إجماعهم علی یهذه الْ یامر اللَّ

ة عاقد بعضهم بعضاً علی النصرة و المؤازرة. و قال یکان اهل الجاهل یالعقود الت یان المراد بالعقود العهود، فقال قوم: ه
ه علی عباده بالا یلتالعهود ا یآخرون: ه ذلك عن ابن عباس و  یهم. رویما أحل لهم أو حرم علیمان به، و طاعته فیأخذ اللَّ

تعاقدها الناس ی یالقرآن کله، فلا تعدوا أو لا تنکثوا. و قال قوم: بل العقود الت یقال: هو ما أحل و حرم و ما فرض، و ما حد ف
ع، و عقد الحلف.و قال آخرون: ذلك امر ی، و عقد النکاح، و عقد العهد، و عقد البمانیعقدها المرء علی نفسه کعقد الاینهم و یب

ه لأهل الکتاب بالوفاء بما أخذ به م ه علیتصد یل فیالتوراة و الإنج یثاقهم من العمل بما فیمن اللَّ و  ه و آله(یق محمد )صلی اللَّ
ه، و قال الجبائ  «.جوز الوفاء بهیما یمان فی: أراد به الوفاء بالایما جاء به من عند اللَّ

ه التیو أقوی هذه الأقوال ما حک. »2 ما أحل لکم و یکم، و عقدها فیأوجبها عل یناه عن ابن عباس أن معناه أوفوا بعقود اللَّ
ح. فان یع ذلك ما قالوه إلا ما کان عقداً علی المعاونة علی أمر قبیجم یدخل فین لکم حدوده. و یحرم، و ألزمکم فرضه. و ب

 «.و یدخل فی ذلک جمیع ماقالوه»گونه آمده است: عبارت بالا این« مجمع البیان»در «. ذلك محظور بلا خلاف
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ی که توسط شارع برای مردم مشخص عباس هم به عقود شرعی نظر دارد، یعنی عقودو قول ابن
نذری که معلق بر شرطی نشده باشد، عقد و  ،( به نظر سید مرتضی9: 1417)نراقی،  1«اند.شده

رود. ایشان معتقد است آیه شریفه مواردی را رو تحت شمول آیه نمیشود و ازاینعهد شمرده نمی
نذر  جا که نذر تعلیق نشده به شرط راآن را عقد و عهد نامید و ازها آن شود که بتوانشامل می

آیه خاص است  ،از نظر سید که شودداند، آیه را شامل آن ندانسته است. پس معلوم میمعهود نمی
 (363: 1415شود. )شریف مرتضی، و تنها عقود معهود شرعی را شامل می

شمول آیه نسبت به معتقد است که دو امرمانع عموم و « عوائدالایام»مرحوم نراقی در کتاب 
 2باشد: همه عقود می

مفید عموم است، ولی وقتی و درست است که ظاهر "العقود" جمع محلی به "ال" » 3امر نخست: 
ای برخلاف موجود نباشد؛ بلکه چیزی که صلاحیت قرینه در عموم ظهور دارد که ظن به وجود قرینه

 تی طلب به طبیعتی تعلق گرفته که قبلاً شدن برخلاف هم دارد، وجود نداشته باشد. شکی نیست وق
توان از عموم یا اطلاق آن طلب بهره برخی از افراد آن طبیعت مورد طلب قرار گرفته بودند، دیگر نمی

ای باشد تواند قرینهبه برخی از افراد این طبیعت وارد شده، خود می برد؛ زیرا همین که این طلب قبلاً 
بی که به طبیعت خورده نیز همان افراد هستند. بنابراین در عموم و شمول که مراد از عموم یا اطلاق طل

تردید وجود دارد و جای اصالةالعموم نیست. در مانحن فیه نیز چیزی وجود دارد که « العقود»لفظ 
ان فرموده؛ شارع یجا شارع قبلًا وجوب وفا به بعضی از عقود را بصلاحیت برای قرینیت دارد. در این

مان به رسول، یمان به خدا، ایع و اجاره، وجوب وفا به بعضی از تعهدات مثل ایبه عقد بوجوب وفا 
ها را فرموده؛ اکنون نیان فرموده، سپس ایجای آوردن نماز، روزه، حج و زکات را بمان به کتب، بهیا

نی است، پس یچون مسبوق به عقود مع «العقود»جا نی؛ ا"ن آمنوا أوفوا بالعقودیها الذیا أید "یگومی
أصالة العموم جاری  «العقود»م در یتواننمیو  میریك معنای عام در نظر بگی «العقود»م برای یتواننمی

 (19: 1417نراقی، )  .««کل  عقد و کل  عهد.»م ییم و بگویکن

اگر برای بار اول باشد تأسیسی است و اگر  ،شودهنگامی که امری از مولا صادر می»امر دوم: 
برخی از افراد  حال اگر مولا به طبیعتی امر کند که قبلاً  .بار دوم و یا چندم باشد تأکیدی استبرای 

                                                             
ه یضا، بل ینهم أیخترعه العباد بیدل علی صحة کل عقد یأن  ما جعله أقوی لا . »1 دل علی وجوب الوفاء بکل عقد عقده الل 

ه بغضا ثابتة یسبحانه؛ فلو کانت صحة کل عقد اخترعوه أ ة علی وجوب الوفاء بمقتضاه، لا یة، تدل تلك الْیر هذه الْیمن الل 
 «.ة تکون دالة علی صحتهیأن  هذه الْ

اند. )ر. ک: علیدوست، فقه و حقوق قراردادها، برخی از اندیشمندان به اشکالات دیگری نیز بر شمول آیه اشاره کرده. 2
 (80-76ص

 نقل شده است.. عبارت مرحوم نراقی با اندکی تلخیص 3
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در اینجا اگر مرادش از آن عموم تنها همان افراد قبلی باشد، امر مولا تأکید است  ،آن را طلب کرده بود
سیس است و اگر مرادش و اگر مرادش از امر به طبیعت، افراد جدید غیر از افراد قبلی باشد، امرش تأ

که عموم افراد قبلی و جدید باشد، امرش هم تأکید است و هم تأسیس، و این درست نیست؛ چنان
( بنابراین مرحوم نراقی معتقد 20: 1417)نراقی، « کار بردن لفظ در بیشتر از یک معنا درست نیست.به

 ا نیز در بر بگیرد. ای که عقود نوپدید رعموم و شمول ندارد، به گونه« العقود»است 

 . شمول آیه نسبت به عقود جدید2

رفته و به آن برخی از فقها و مفسران آیه شریفه را عام دانسته و شمول آیه بر عقود جدید را پذی
امل عقود بانام و در آیه عام است و ش« العقود»اینان نیز معتقدند  ،اند. به عنوان نمونهتصریح کرده

ت و توانیم عموما( بهبهانی معتقد است ما نمی466 /1: 1427گیلانی، ) شود.نام نیز میبی
ردی که اطلاقات ادله شرعی را به مصادیق شرعی زمان شارع منحصر بدانیم؛ بلکه باید در موا

از عموم آیه  ،لابهره برد. به عنوان مثها آن امکان تطبیق وجود دارد، نسبت به مصادیق جدید نیز از
( دیگران 28 :1424توان برای تصحیح و امضای عقد بیمه بهره برد. )بهبهانی، می« أوفوا بالعقود»

 (205: 1428؛ بحرانی، 52 /1: 1373اند. )نائینی، نیز به شمول آیه شریفه اشاره کرده

آنان به آیه شریفه  اند، اما استدلالبرخی از فقها نیز اگرچه تصریحی به عمومیت آیه نداشته 
اند آیه را عام دیده ، نشان از این دارد که حتماً 1(470/  3)حلی سیوری، التنقیح،  برای اصل لزوم

تواند بر آیه شریفه می ،اند؛ زیرا تنها در صورت شمولو شمول آیه نسبت به عقود جدید را پذیرفته
 اصل لزوم دلالت کند.

شود، برای مل میکسانی که معتقدند آیه شریفه عام است و عقود غیرمعهود شرعی را نیز شا
 اند.به نکاتی اشاره کرده ،ای خویش با رد  ادله منکرین شمولاثبات مدع

ظهور «( ال»)جمع محلی به « العقود»امام خمینی)ره( در رد  دلیل اول مرحوم نراقی معتقد است:  
اید قرینه به ای که بتواند مانع این ظهور شود، وجود ندارد. ایشان معتقد است بدر عموم دارد و قرینه

تواند مانع ظهور عام شود. ایشان معتقد ای میای باشد که مورد پذیرش عقلا قرار گیرد. چنین قرینهگونه
در طول بیست سال به تشریع  )ص(ای وجود ندارد؛ زیرا پیامبر اکرم است در مانحن فیه چنین قرینه

ان فرمود، واجبات و یو محرمات را باسلام پرداخت؛ مثلًا سال اول نماز را واجب کرد، محللات 
ست سال ینها در حدود بیه امور. ایع و نکاح و اجاره و سال بعد بقیان فرمود؛ سال بعد بیمحرمات را ب

گر ین دیست و ایهای طولانی، به طوری که مطلب دوم مرتبط به مطلب اول ندر سال ،بوده است

                                                             
" و خرج من ذلك ما أخرجه الدل. »1 عُقُود  ال  فُوا ب  و 

 
 «.علی المنع یبقی الباقیل فیو کل  عقد أصله اللزوم، لقوله "أ
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همچنین ایشان در پاسخ به اشکال دوم  «کند.ت ندارد و عرف از او قبول نمیینیتی برای قریصلاح
له امر، بعث است و تأکیدی یا مرحوم نراقی معتقد است که این اشکال نیز مخدوش است؛ زیرا موضوع

 (114 -112 /1: 1421شود. )امام خمینی، تأسیسی بودن از وجود یا عدم امر دیگر انتزاع می

بر شمول آیه از جانب نراقی را بیان و نُه وجه در نیز اشکال وارد « العناوین»مرحوم مراغی در 
 رد آن بیان کرده است. سپس عموم آیه را نسبت به کلیه عقود بسیار روشن دانسته و اشکالات وارد

 ( 21-18/  2: 1417)مراغی،  را مخالف ذوق سلیم شمرده است که شایسته یک فقیه نیست. شده

جاودانه و متعلق به همه بشریت است، از اعراب  یکتابکه قرآن کریم به هر حال با توجه به این 
عهد « العقود»در « ال»که اینپس های آینده بشر تا روز قیامت، جاهلی  زمان بعثت گرفته تا نسل

شرعی و با پذیرش این  یهاشود، با جاودانه بودن دستورمیاست و عقود معهود شرعی را شامل 
که اکثر مفسران باشند، سازگار نیست؛ ضمن ایننزول نمی نکته که مخاطب قرآن، تنها افراد عصر

 تواند شاهدی بر عموم آیه باشد.اند و این خود میو فقها از این آیه شمول را فهمیده

 د( شمول یا عدم شمول آیه شریفه بر عقود مشکوک 

شرعی شمول  در این بخش در پی آنیم که بفهمیم آیا آیه شریفه نسبت به عقود مشکوک از نظر صحت
دهیم به خاطر نقص جزء یا شرط دارد یا نه؟ منظور ما از عقود مشکوک، عقودی است که احتمال می

در آیه « العقود»جا اگر بگوییم منظور شارع از یا وجود مانعی، مطلوب واقعی شارع نباشد. در این
ها ی اثبات لزوم یا صحت آنتوانیم براگاه آیا میالشرایط شرعی واقعی است، آنشریفه، عقود جامع

 آید؟به عموم آیه تمسک کنیم؟ آیا مشکل تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیش نمی

اند یا در حقیقت بحث اصلی این است که آیا اسامی معاملات برای معانی صحیح وضع شده
دند اسامی ( معتق263/  11: 1413؛ عاملی، 158/  1تا: اعم از صحیح و فاسد؟ برخی )عاملی، بی

روند کار میبه معاملات همچون اسامی عبادات برای معانی صحیح وضع شده و در معانی فاسد مجازاً 
 (2/81؛ خویی، بی تا، 1/65، 1383؛ انصاری،20/  3: 1415و در مقابل، برخی )دزفولی، 

 اند. معتقدند اسامی معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده

توان در مواقع شک ند که اگر نظر شما صحیح باشد، نمیاول اشکال کردهگروه دوم به گروه ا
ه البیع»در صحت شرعی عقدی، به عموماتی همچون  تمسک نمود « أوفوا بالعقود»و « احل  الل 

شود که نظر شما جا که سیره علما در این موارد تمسک به این عمومات بوده، معلوم میو از آن
اسامی  اند کههمچنین برخی اشکال کرده اند.املات برای اعم وضع شدهمع درست نیست و اسامی

برای معانی صحیح شرعی باشد؛ زیرا اسامی معاملات حقیقت شرعیه  تواند موضوعمعاملات نمی
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(؛ بلکه حقایق عرفی هستند که در مواردی مورد امضا و در 204/  22: 1404نیستند )نجفی، 
 اند. شدهمواردی مورد رد  شارع واقع 

ی واقعی گوید الفاظ معاملات نیز همچون عبادات برای معنای صحیح شرعبنابر قول اول که می 
تی صحت توان به شمول آیه شریفه تمسک نمود؛ زیرا ابتدا بایساند، در عقود مشکوک نمیوضع شده

شد، احراز ن شرعی آن عقد مشکوک احراز شود تا تحت شمول آیه قرار گیرد و اگر صحت شرعی آن
ه عام در برای اثبات صحت آن عقد، تمسک ب« أوفوا بالعقود»گاه بهره بردن از عموماتی همچون آن

 دانند.ن آن را صحیح نمیا( که غالب اصولی19 /2: 1413شبهه مصداقیه است )قمی، 

، ده استشاما بنابر قول دوم که معتقد است الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع  
دله عقودی که از نظر عرف و اهیچ مشکلی ندارد؛ زیرا  تمسک به عموم آیه در عقود مشکوک

گیرند. به شود، در شمول آیه شریفه قرار میدیده نمیها آن شرعی  در دسترس، منع یا تغییری در
ع فی منداند و پذیرفته است و از طرعنوان مثال عقد بیمه، عقدی است که عرف آن را صحیح می

 گیرد.در آیه شریفه قرار می« العقود»یم؛ بنابراین ذیل اهشرعی برای آن نیافت

امضایی است و شارع  که احکام معاملات غالباً است  آنچه مورد تأیید اکثر فقهاست، این
مقدس همان عناوین مورد تأیید عرف را امضا نموده و در موارد محدودی که مورد نظرش نبوده، 

خی معاملات یا افزودن شرط یا شروطی نموده است )مانند منع معامله شراب یا دستور به منع بر
پس  ؛...(قراردادن صیغه خاصی برای طلاق و خوک و مانند افزودن شرط بلوغ برای بیع یا

هنگامی که در وجود مانع یا احتمال عدم شرطی شک کنیم، همین که آن معامله از نظر عرف مورد 
د شرعی نخورده باشد، کافی است تا بتوانیم به اطلاقات موجود در ادله تأیید باشد و منع یا قی
دانیم که اگر در این عقد مشکوک شرط یا قیدی نیاز بود یا مانعی وجود تمسک کنیم؛ زیرا می

  1(305 /1: 1416نمود. )جزائری، داشت، شارع مقدس بیان می

ها در عقود مشکوک، از عموم این که آنشود، سیره علماست آنچه در متون فقهی زیاد دیده می 
اند و مواردی همچون حلیت، صحت و لزوم عقود مشکوک را با آن عمومات اثبات آیات بهره برده

اند نیز به عمومات اند. حتی فقهایی که وضع عناوین معاملات را در معنای صحیح شرعی دانستهکرده
                                                             

ب  ید من کونها إمضاء للمعاملات العرفیستفاد منها أزیأن  أدلة المعاملات لا . »1 هُ ال  لَّ الل  ح 
 
لا  یع  إمضائیة، فمثل قوله تعالی أ

کون مفهومها مجملا مانعا عن الرجوع الی الإطلاق. یة حتی یة، لا المعاملة الشرعی، و الممضی هو المعاملة العرفیسیتأس
ة یقابل ین، أو شك  فیاعتبار معرفة العوض یکما إذا شك  ف -صدق العنوان یة، فلو شك فینعم لا بد  من إحراز الصحة العرف

المفهوم  یحتمل اعتباره فیدخل ما  یفة لإثبات الصحة و نفیة الشریع التمسك بالْامتن -یع العرفیالب یوقوع المنافع ثمنا ف
ضا فیالعرف ا إذا أحرز صدق الاسم عندهم و کان الشك متمح  د ی. و أم  ا له، إذ لو کان ذلك یکان الإطلاق ناف یالدخل التعب 

 «.انه مخلا  بالغرضیکون عدم بیئلا  ه لیه علیترتب الأثر علی المعاملة شرعا لزم التنب یلا فیه دخیالمشکوك ف
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ین است که چگونه عالمانی که قائل به وضع عناوین اکنون سؤال ا اند.در عقود مشکوک تمسک کرده
 اند؟معاملات در معنای صحیح شرعی هستند، به عمومات و اطلاقات ادله شرعی تمسک کرده

ی وضع در آیه شریفه برای صحیح شرع« العقود»توان گفت این عالمان معتقدند که در پاسخ می
کنند که با کمک گونه توجیه میپذیرند و اینمی اما تمسک به این آیه در عقود مشکوک را ؛شده است

صحت یا لزوم  گاه آیه شریفهکنیم، آناطلاق مقامی، ابتدا احتمال وجود مانع یا فقد شرط را برطرف می
 (109-104: 1395؛ علیدوست، 99 /1: 1423؛ حائری، 19 /2: 1413)قمی،  کند.آن را امضا می

مصداقی که در  در شود؛ زیراشبهه مصداقیه حل میبنابراین مشکل تمسک به عام در  
م شک به وسیله اطلاق مقامی )شارع مقدس در مقایم، جامعیت و مانعیت شرعی آن شک داشت

برطرف  شود که مطلوبش نبوده است(که ذکر نکرده، معلوم میبیان احکام و جزئیات بوده و این
 کند. یمگیرد و حکم به صحت یا لزوم آن امیگاه عموم و شمول آیه، آن مصداق را فرشود؛ آنمی

 که آیه شریفه نسبت به عقود مشکوک شمول دارد و این یعنی در شبهاتاست  حاصل این
 توان به عموم آیه، به واسطه اطلاق مقامی تمسک نمود.حکمی و در عقود مشکوک می

 شمول یا عدم شمول آیه شریفه بر عقود لازم و جایز( ه
ا ت؟ آیا تنهدر آیه شریفه کدام نوع از عقود اس« العقود»پرسش این است که مراد از در این بخش 

عقود بر تنها  شمول آیهپاسخ، گیرد؟ اگر که عقود جایز را نیز در بر میاست یا این شامل عقود لازم
 ایزو ج زماما اگر پاسخ هر دو دسته عقود لا ؛کندلازم باشد، آیه شریفه بر اصل لزوم دلالت می

 کند.باشد، آیه شریفه بر اصل لزوم دلالت نمی

 . نظریه عدم شمول 1
ها آن نیست.ز یعقود جاشود و شامل میعقود لازم برخی از فقها معتقدند آیه شریفه تنها شامل 

استظهار عرفی از آیه ها آن یلترین دلااند. ازجمله مهمبرای مدعای خویش به دلایلی استناد کرده
سازد. محقق کرکی که این وجوب تکلیفی با جواز نمی؛ یعنی وجوب تکلیفی وفا و اینشریفه است

وفای به عقد، عمل به مقتضای عقد است؛ البته بدون قیدی که علامه »نویسد: در این باره می
ول عقد است. از طرفی معنا ذکر کرده است؛ زیرا بنابر مفهوم لغوی و عرفی مفاد آیه، عمل به مدل

بگوییم واجب است وفای به عقد به نحو جواز. وجوب عمل به مقتضای عقد، با جواز عقد ندارد 
 1(326/  8: 1414)عاملی، « است.عقود لازم منافات دارد. بنابراین آیه شریفه تنها شامل 

                                                             
ذکره، فان المفهوم لغة و عرفا من الوفاء بالقول هو العمل بمدلوله.  ید الذیأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه من دون الق. »1

 «ا عدا الجائز.ة مخصوصة بمیالجواز، و الْ ینافیثم إنه لا معنی لوجوب الوفاء بالعقد علی وجه الجواز، فإن وجوب الوفاء به 
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توانند هر موقع خواستند، دست از عمل به مقتضای عقدشان بردارند. جایز طرفین می عقد در
 دهد. عقد را نمی ع دستور به وجوب عمل به مقتضایی شاردر چنین عقد پس

( که 137: 1422)نجفی،  1است« عقد»اند، خود  واژه دلیل دیگری که به آن استناد کرده 
ز یعقود جاله این واژه، شدت و استحکام وجود دارد و این شدت و استحکام با معتقدند در موضوع

و معنای « وفا»استحکام وجود ندارد. برخی نیز به ماده  شدت وز یعقود جاسازد؛ زیرا در نمی
اند که وفای بر هر چیزی یعنی بقا بر مؤدای آن چیز؛ پس وفای به عقد یعنی لغوی آن استناد کرده

له واژه ( بنابراین با توجه به موضوع241 /19: 1412؛ قمی،41/  2: 1417بقای بر آن. )مراغی،
 شود.را شامل میعقود لازم ا آیه شریفه تنه« وفا»و « عقد»

 . نظریه شمول2
 2(546: 1296)حائری،  .شودمی زیعقود لازم و جابرخی از فقها معتقدند آیه شریفه شامل  

 ؛اند مؤید اندیشه شمول استتقریری که علامه حلی و فاضل مقداد از مفاد آیه شریفه بیان کرده
 شود.ز نیز مییان تقریر، آیه شریفه شامل عقود جزیرا بنابر آ

برخی به اشکال جامع المقاصد به تقریر علامه حلی و به نوعی اشکال به شمول آیه اینگونه   
زیرا مراد علامه از جواز، قید  ؛وجوب وفای به عقد منافاتی ندارد اند که این شمول باپاسخ داده

از جواز، جواز عمل به وقتی تنافی وجود دارد که مراد  .مقتضابرای عقد است نه برای عمل به 
ولی جوازی که به معنای قابلیت  ؛سازد و تنافی داردمقتضای عقد باشد که این جواز با وجوب نمی

 ( 409 / 3: 1375 )تبریزی، 3حل و فسخ شدن عقد باشد با وجوب عمل منافاتی ندارد.

 و( اندیشه مختار
طرح میری صحیح است و اشکالات رسد تقریر علامه حلی از مدلول و مفاد آیه، تقربه نظر می

ال و شده به آن، وارد نیست. به جهت اهمیت بحث دوباره به طور خلاصه تقریر علامه و اشک
 کنیم.پاسخ آن را نقل می

وفای به عقد یعنی عمل به مقتضای »گونه تقریر کرده است: علامه حلی مفاد آیه شریفه را این

                                                             
 «.حکم بلزومه لظهور ذلك من العقدیلزوم عقد و جوازه  یلکن الأظهر أنه لو شك ف. »1
جائزا باعتبار و لازما باعتبار آخر و خروج  یسمی عقدا سواء سمیوجوب الوفاء بکل ما  یفة تقتضیة الشریو بالجملة الْ» .2

 «ل علی خروجه.یقم الدلیالشمول لما لم  یح فقدیبعض الأفراد و بعض الصور من عمومها و إطلاقها لا 
ه علی سب. »3 س سر  زوم وعلی سبیإن  قوله قد  ة العقد ید للعقد لا العمل بالمقتضی والمراد من الجواز قابلیل الجواز قیل الل 

زوم عدمها ولا منافاة ب ما ته ین کونه جائزا بمعنی قابلین وجوب الوفاء بعقد و بیللانفساخ بالفسخ و من الل  للانحلال و إن 
ناف  «.ما إذا کان الجواز بمعنی جواز العمل بهیف یالت 
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( 255 /6: 1413)حلی، « ایز است به نحو جواز.عقد؛ اگر لازم است به نحو لزوم و اگر ج
ید لزوم و جواز از مقتضیات عقد به تنهایی نیست؛ گوان ضعف این تقریر میانصاری در بی شیخ

 بلکه از احکام شرع است. بنابراین تقریر علامه صحیح نیست. بیان شیخ انصاری این است: 

ا ذکرنا ظهر ضعف ما ق» ه یقتضیلوفاء بالعقد: العملُ بما ل: من أن  معنی وجوب ایو مم 
ح الضعف: أن  اللزوم و الجواز یتم  الاستدلال به علی اللزوم. توضیمن لزومٍ و جواز، فلا 

نفسه مع قطع النظر عن  یات العقد فیسا من مقتضیة للعقد، و لیمن الأحکام الشرع
 (18 /5: 1415)انصاری، « حکم الشارع.

تنهایی ، این است که جناب شیخ معتقد است لزوم و جواز بهشودآنچه از بیان شیخ فهمیده می
از مقتضیات خود  عقد نیست؛ بلکه باید به امضای شارع نیز برسد و عموم آیه شریفه 

توان گفت که به عنوان امضای لزوم عقود مشکوک است. در دفاع از علامه می« بالعقود أوفوا»
فقط شاید علامه امضای شارع را از دلیل دیگری علامه نیز منافاتی با بیان شیخ ندارد؛  سخن

 کند. استفاده می

که این با ظاهر گویا شیخ مراد علامه از مقتضیات عقد را لزوم و جواز دانسته است؛ درحالی
فان  الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فان کان » کلام علامه سازگار نیست. کلام علامه این است: 

ل اللزوم، و ان کان جائزا کان الوفاء به العمل بمقتضاه یالعمل بمقتضاه علی سب لازما کان الوفاء به
 (255 /6: 1413)حلی،« ل الجواز.یعلی سب

ید عمل به مقتضای عقد واجب است و از آن طرف، نحوه و کیفیت عمل را نیز گوعلامه می 
قتضای آن عمل شود و بیان کرده است که اگر عقد لازمی بود، با کیفیت لزوم، واجب است به م

لزوم و جواز  ،اگر عقد جایزی بود، لازم است با کیفیت جواز به مقتضای آن عمل شود. در این بیان
گونه که شیخ انصاری برداشت کرده، به عنوان مقتضای عقد معرفی نشده است؛ بلکه به عنوان آن

 کیفیت انجام آن مقتضا مطرح شده است.

مه از مقتضای عقد، لزوم و جواز باشد، باز هم اشکالی به به هر حال بر فرض که مراد علا 
اند، اسامی معاملات حقیقت طور که اکثر فقها بدان اعتراف نمودهعلامه وارد نیست؛ زیرا همان

لزوم و جوازشان را نیز عرف بنا نهاده  ،بر عقیده برخی از فقها شرعیه نیستند و امضایی هستند و بنا
البته  ،رسدت، به نظر صحیح میه شود لزوم وجواز جزء مقتضای عقد اساست. بنابراین اگر گفت

مقتضای عقدی که لازم است یا به وسیله عدم ردع یا به وسیله ادله صحیح به امضای شارع برسد. 
داند و مقتضای آن مالک عقد بیع که عرف آن را برای مبادله مال در مقابل مال می ،به عنوان مثال
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به مبیع و مالک شدن بایع نسبت به ثمن است و عرف لزوم چنین عقدی را شدن مشتری نسبت 
گیرد شود، تحت آیه شریفه قرار میپذیرفته و عدم ردع شارع نیز امضای شرعی لزوم آن شمرده می

 تا آیه شریفه ضمانت اجرایی برای آن باشد.

ی؛ 1توان گفت هر عقدی دو مقتضا دارد: تر شدن این نظر میبرای روشن . مقتضای کم 
تعهد مقتضای کیفی. مقتضای کمی آن اعمال و آثاری است که طرفین به وسیله عقد بدان م .2

کیل در عقد وکالت، و ف اجرای تعهد است. به عنوان مثالاند و مقتضای کیفی شکل و کیشده
کل متعهد شود در قبال دریافت مبلغی از موکلش، وکالتش در فلان کار را بپذیرد و مومتعهد می

ی در شود فلان مبلغ را به وکیل بپردازد. در اینمی ست که در واقع همان کاری اجا مقتضای کم 
ن به اند و مقتضای کیفی، آن است که شکل تعهدشاقبال آن، طرفین مبلغی پول را متعهد شده

ر را قرا ای است که اگر هر کدام از انجام تعهدشان منصرف شدند، طرف مقابل باید فسخگونه
ده است. بنابراین اند، به شکل لزومی نبوبپذیرد؛ یعنی التزامی که طرفین در این عقد به یکدیگر داده

رده و به اگر یکی از طرفین عقد اقدام به فسخ قرارداد نمود، او برخلاف مقتضای عقدش عمل نک
 عقدش وفادار بوده است.

مراد از امر »است که از آیه شریفه کرده است: مؤید این نظر بیان زیبای شهید ثانی در تقریری  
به وفای به عقود، وفا به مقتضای عقد و التزام به لزوم یا جوازی است که شرع مقدس بر آن مترتب 
نموده است. بنابراین کسی که عقد جایزی را که روایات صحیحه بسیاری بر جوازش دلالت دارند، 

 (37/ 6: 1413)عاملی، 1«عقد وفا نموده است.فسخ کند، او در واقع به حق لازم شرعی آن 

ی و هم به تعهد کبنابراین کسی که به وسیله عقدی متعهد می  یفی عقد شود، هم به تعهد کم 
این قبل از فرماید عمل به هر دو تعهد واجب است. بنابرمی« أوفوا بالعقود»شود و آیه متعهد می

گاه باشند و اگر در م که طرفین عقدی ببندند، باید از مقتضایاین ی و کیفی آن آ مقتضای  ،واردیکم 
گاه دد و آنکیفی عقد معلوم نیست، به وسیله اصل لزوم )اگر پذیرفته شود( تکلیف عقدش معلوم گر

 گیرد.آن را در بر می ،آیه شریفه به عنوان یک ضمانت اجرای شرعی

براین آیه شریفه ورد تأیید است. بناو جایز نیز معقود لازم با این توضیحات، شمول آیه شریفه بر 
ان بدان بر اصل لزوم دلالت ندارد و برای اثبات اصل لزوم به عنوان اصلی که اکثر اندیشمند

 معتقدند، بایستی به سراغ ادله دیگر رفت.

                                                             
ه شرعا من لزوم و جواز، فمن فسخ بالعقد یترت ب علیه و الالتزام بما ی. فالأمر بالوفاء بالعقود المراد منه الوفاء بما تقتض1

ت الأخبار الصح یالجائز الذ ه اللازم له شرعا رة علی جوازه کان قد وفی العقدیحة الکثیقد دل   «.حق 
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 گیرینتیجه
بندی این پنج بخش بیان نمود، این است که عقد در واقع قراری است که توان در جمعآنچه می

العقود یعنی »اند: دی در ضمن دارد و شاید به همین دلیل است که مفسران و فقها گفتهعه
 تساوی است. ها آن در تبیین رابطه عقد و عهد گفته شد که در امور اعتباری، رابطه«. العهود

در بخش دوم، برداشت و تقریرات مفسران و فقها از مفاد و مدلول آیه بیان شد. در بخش  
آیه بر عقود جدید پذیرفته شد. در بخش چهارم، شمول آیه بر عقود مشکوک پذیرفته سوم، شمول 

 شد. در بخش پنجم، شمول آیه شریفه بر عقود لازم و جایز مورد پذیرش قرار گرفت. 

که به نظر نویسندگان مقاله، تقریر دوم درباره مفاد آیه شریفه، تقریر درستی است  حاصل این
( نیز این تقریر را تأیید 131: 1422الغطاء، ته و برخی دیگر )کاشفاست که علامه حلی داش

اند. همچنین شمول آیه شریفه بر عقود مستحدثه، مشکوک، لازم و جایز پذیرفته شد. بنابراین کرده
کند که میجاب ی، ال آیه شریفه بر عقود لازم و جایزنتیجه تقریر دوم به همراه پذیرش عموم و شمو

 های دیگری به دنبال اثبات اصل لزوم بود.لت بر اصل لزوم ندارد و باید از راهآیه شریفه دلا
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 نامه کتاب
 کتب و مقالات-الف
 ی: فارس1-الف

 قرآن کریم.
قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  ،چاپ اول،معجم المقائیس اللغّهق(،  1404فارس، احمد )ابن

 حوزه علمیه قم. 
 جلد، چاپ سوم، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر. 15، لسان العرب(، 1414)منظور، محمد بن مکرم ابن

 قم: مؤسسه در راه حق. ، چاپ اول،البیع(، 1415اراکی، محمدعلی )
 ة.یاء الْثار الجعفریة لإحیالمکتبة الجعفر ، تهران:أحکام القرآن یان فیزبدة الب، تا(لی، احمد بن محمد )بییاردب

 جلد، چاپ اول، قم: أنوار الهدی. 5 ة کتاب المکاسبیحاش(، 1418) نیاصفهانی، محمدحس
 قم: مجمع الفکر الاسلامی. )چاپ جدید(، چاپ اول، مطارح الانظار(، 1383انصاری، مرتضی بن محمد امین )
جلد، چاپ اول، قم: کنگره جهانی  6 ،کتاب المکاسب(، 1415ن )یانصاری، مرتضی بن محمد ام

 نصاری.خ اعظم ایبزرگداشت ش
 ك جلد، چاپ اول، قم: مکتبة فدك.ی، فقه المصارف و النقود(، 1428بحرانی، محمد سند )

جلد، چاپ اول، قم:  25، أحکام العترة الطاهرة یالحدائق الناضرة ف(، 1405وسف بن احمد )یبحرانی، 
 ه قم.ین حوزه علمیانتشارات جامعه مدرس

 .ید البهبهانیجلد، چاپ اول، قم: مؤسسة العلامة المجدد الوح11، ح الظلامیمصاب(، 1424بهبهانی، محمدباقر )
 اء التراث العربی.یبیروت: دار اح چاپ اول،، لیل و أسرار التأویأنوار التنز (،1418ضاوی، عبدالله بن عمر )یب

 جلد، چاپ اول، قم: مؤسسة دارالکتاب.7، المکاسبشرح یالطالب فهدی(، 1416د محمدجعفر )یجزائری، س
 بیروت: دارالعلم للملایین. ، چاپ اول،الصحاح؛ تاج اللغه و صحاح العربیه (،1410وهری، اسماعیل بن حماد )ج

یاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل )حدیثه((، 1418حائری طبابائی، سید علی بن محمد ) ، ر
 البیت )ع(.قم: مؤسسه آل

 قم: مجمع اندیشه اسلامی. چاپ دوم،، فقه العقود(، 1423حائری، سید کاظم )
ح ید )مفاتیالقواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقل(، ق 1296د محمد مجاهد )یحائری طباطبائی، س

 ت )ع(.یالبك جلد، چاپ اول، قم: مؤسسه آلی، الأصول(
جلد، چاپ اول، قم: دارالکتاب  26، فقه الصادق )ع( ، (1412د صادق )یحسینی قمی )روحانی(، س

 ام صادق )ع(.مدرسه ام
 چاپ اول، بیروت: دارالفکر. روح البیان،حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی)بی تا(، 

جلد، چاپ دوم، قم: انتشارات جامعه  3، ر الفتاوییلتحر یالسرائر الحاو(، 1410س )یادرحلی، ابن
 ه قم.ین حوزه علمیمدرس
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ی، جعفر بن حسن  .انیلیچاپ دوم، قم: انتشارات اسماع ،و الحرام مسائل الحلال یشرائع الإسلام ف(، 1408) حل 
ی، جمال قم: انتشارات جامعه  ، چاپ اول،شرح المختصر النافع یالمهذب البارع ف(، 1407ن )یالدحل 

 ه قم. ین حوزه علمیمدرس
ی، حسن بن  جلد، چاپ دوم، قم:  9 ،عةیأحکام الشر یعة فیمختلف الش(، 1413وسف بن مطهر )یحل 

 ه قم.ین حوزه علمیجامعه مدرسانتشارات 
ی، حسن بن   ت )ع(.یالبجلد، چاپ اول، قم: مؤسسه آل 14، تذکرة الفقهاء(، 1414وسف بن مطهر )یحل 

ی، محمد بن حسن بن  جلد، چاپ  4، شرح مشکلات القواعد یضاح الفوائد فیإ(، 1387وسف )یحل 
 ان.یلیاول، قم: انتشارات اسماع

ه  ی، مقداد بن عبد الل  جلد، چاپ اول، قم:  4، ح الرائع لمختصر الشرائعیالتنق ،(1404وری )یسحل 
ه مرعشی نجفی.تیانتشارات کتابخانه آ  الل 

ه س ی، مقداد بن عبد الل   نا.قم: بی ، چاپ اول،فقه القرآن یکنز العرفان فتا(، وری )بییحل 
ی، نجم جلد، چاپ دوم، قم: کتابخانه 2 ،ضاح ترددات الشرائعیإ(، 1428ن جعفر بن زهدری )یالدحل 

ه مرعشی نجفی. تیآ  الل 
جلد، چاپ اول،  12 ،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم(، 1420د )یری، نشوان بن سعیحم

 بیروت: دارالفکر المعاصر.
ك جلد، چاپ اول، تهران: وزارت ی ،ة المکاسبیحاش(، 1406ن )یخراسانی، محمد کاظم بن حس

 د اسلامی.فرهنگ و ارشا
ك جلد، چاپ اول، تهران: ی، کتاب الإجارة -عة یفقه الش (،1427د محمدمهدی موسوی )یخلخالی، س

 ر.یمرکز فرهنگی انتشارات من
م یجلد، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظ 5 (،ینیع )للإمام الخمیکتاب الب(، 1421د روح الله )ینی، سیخم

 نی)ره(.یو نشر آثار امام خم
 نی)ره(.یم و نشر آثار امام خمیتهران: مؤسسه تنظ چاپ اول،، عیکتاب الب( ،1418فی )د مصطینی، سیخم
 جلد. 7 ،مصباح الفقاهة )المکاسب(تا(، د ابوالقاسم )بییی، سیخو

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ سوم، ،مفاتیح الغیب(، 1420رازی، فخرالدین محمد بن عمر )
 ك جلد، چاپ اول، بیروت: دار العلم.ی ،مفردات ألفاظ القرآن(، 1412)ن بن محمد یراغب اصفهانی، حس

ه )ین سعیالدراوندی، قطب جلد، چاپ دوم، قم: انتشارات کتابخانه  2، فقه القرآن(، 1405د بن عبدالل 
ه مرعشی نجفی.تیآ  الل 

ه )بیرزا حبیرشتی نجفی، م  .ك جلد، چاپ اول، بی تای ،کتاب الإجارةق(،  1311الل 
ه )بیرزا حبیرشتی نجفی، م  فروشی داوری.ك جلد، چاپ اول، قم: کتابی، اراتیة، قسم الخیفقه الإمام(، 1407الل 

ل فی وجوه یون الأقاویل و عیالکشاف عن حقائق غوامض التنز(، 1407زمخشری، محمود بن عمر )
 .یجلد، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العرب4، لیالتأو
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ك جلد، چاپ اول، قم: ی ة،یانفرادات الإمام یالانتصار ف(، 1415ن )یحس ف مرتضی، علی بنیشر
 ه قم.ین حوزه علمیانتشارات جامعه مدرس

جلد، چاپ اول، تبریز:  3، ة الطالب إلی أسرار المکاسبیهدا(، 1375رزا فتاح )یزی، میشهیدی تبر
 چاپخانه اطلاعات.

 ع.یاپ اول، بیروت: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزجلد، چ 10، ماوراء الفقه(، 1420د محمدباقر)یصدر، س
جلد، چاپ اول، قم:  4، ق علی المکاسبیالتعل یعمدة المطالب ف(، 1413د تقی)یطباطبائی قمی، س

 فروشی محلاتی.کتاب
، چاپ دوم، قم: انتشارات جامعه المیزان فی تفسیر القرآن(، 1417طباطبائی،سید محمدحسین)

 یه قم.مدرسین حوزه علم
 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1372طبرسی، فضل بن حسن)

 بیروت: دارالکتب العلمیه. چاپ اول، ،احکام القرآن(، 1405طبری کیاهراسی، ابوالحسن علی بن محمد)
 تهران: مرتضوی.، مجمع البحرین(، 1375طریحی، فخرالدین بن محمد)

ة یتهران: المکتبة المرتضو ، چاپ اول،ةیفقه الإمام یالمبسوط ف(، 1387)مد بن حسنطوسی، مح
 .ةیاء الْثار الجعفریلإح

 ه قم.ین حوزه علمیجلد، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرس 6، الخلاف (،1407طوسی، محمد بن حسن)
 اء التراث العربی.یت: دار احرویب چاپ اول،، ر القرآنیان فی تفسیالتبتا(، طوسی، محمد بن حسن)بی

ین )المحشی  الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه(، 1410الدین بن علی)عاملی )شهید ثانی(، ز
 فروشی داوری.قم: کتاب الکلانتر(، چاپ اول،

 د.یفروشی مفجلد، چاپ اول، قم: کتاب 2، القواعد و الفوائدتا(، د اول(، محمد بن مکی)بییعاملی )شه
ینعا  ، چاپ اول،مسالک الإفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام(، 1413الدین بن علی)ملی )شهید ثانی(، ز

 مؤسسة المعارف الاسلامیه.قم: 
ك جلد، چاپ اول، ی، ةیة و العربید القواعد الأصولیتمه(، 1416ن بن علی)یالدنید ثانی(، زیعاملی )شه

 ه قم.یغات اسلامی حوزه علمیقم: انتشارات دفتر تبل
جلد، چاپ اول، قم:  23، شرح قواعد العلامّة یمفتاح الکرامة ف(، 1419د جواد بن محمد)یعاملی، س

 ه قم.ین حوزه علمیانتشارات جامعه مدرس
قم: انتشارات  چاپ اول،، شرح مختصر شرائع الإسلام یة المرام فینها(، 1411عاملی، محمد بن علی)

 ه قم.ین حوزه علمیجامعه مدرس
قم: پژوهشگاه  چاپ اول، (،فقه و حقوق قراردادها )ادله عام قرآنی(، 1395ت، ابوالقاسم)علیدوس

 فرهنگ و اندیشه.
، قم: انتشارات جامعه مدرسین کشف الرموز فی شرح المختصر(، 1417طالب)فاضل آبی، حسن بن ابی

 حوزه علمیه قم.
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ه، سید محمدحسفضل  بیروت: دار الملاك. اول، جلد، چاپ25، من وحی القرآن(، 1419ن)یالل 
 .ی، قم: منشورات دار الرضیر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فیالمصباح المنتا(، ومی، احمد بن محمد)بییف

 ، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.لطائف الاشاراتم(، 2000قشیری، عبد الکریم بن هوازن)
جلد،چاپ دوم،  4، ات الأحکامیفهام إلی آمسالك الأ(، 1365کاظمی اسدی، فاضل جواد بن سعد)ش

 تهران، مرتضوی،
 ت )ع(.یالب، قم، مؤسسه آلشرح القواعد یجامع المقاصد ف(، 1414ن)یکرکی )محقق ثانی(، علی بن حس

ه تیجلد، چاپ اول، قم: کتابخانه آ 3، یرسائل المحقق الکرکن، یکرکی )محقق ثانی(، علی بن حس الل 
 ر اسلامی.مرعشی نجفی و دفتر نش

ه) جلد، چاپ اول، قم: 3، شرح کتاب المکاسب یة الآمال فیغا(، 1316مامقانی، محمدحسن بن ملاعبدالل 
 ة.یالذخائر الإسلاممجمع
جلد، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه  2، ةین الفقهیالعناو(، 1417رعبدالفتاح بن علی)ید میمراغی، س
 ه قم.ین حوزه علمیمدرس

جلد، چاپ اول، تهران: مرکز  14، میکلمات القرآن الکر یق فیالتحق(، 1402مصطفوی، سید حسن)
 الکتاب للترجمة و النشر.

ك جلد، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسه ی، دائرة المعارف فقه مقارن(، 1427رازی، ناصر)یمکارم ش
 طالب )ع(.امام علی بن ابی

 چاپ سوم، تهران: مؤسسه عروج.  جلد، 2، هیقواعد فقه(، 1401د محمد)یموسوی بجنوردی، س 
جلد، چاپ  4، أجوبة السؤالات یجامع الشتات ف(، 1413رزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن)یم

 هان.یاول، تهران: مؤسسه ک
ی، ابوالقاسم بن محمد حسن)یم  غات اسلامی.یجلد، چاپ اول، قم: دفتر تبل 2، رسائل(، 1427رزای قم 

جلد، چاپ اول، تهران:  2 ،ة المکاسبیحاش یة الطالب فیمن(، ق1373ن)یرزا محمدحسینی، مینائ
 ة.یالمکتبة المحمد

 ه قم.ین حوزه علمیقم: انتشارات جامعه مدرس چاپ اول،، عیالمکاسب و الب(، 1413ن)یرزا محمدحسینی، مینائ
 تراث العربی.بیروت: دار احیاء ال چاپ اول، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،(، 1404نجفی، محمدحسن)

ك جلد، ی ،کتاب المکاسب -أنوار الفقاهة  (،1422الغطاء(، حسن بن جعفر بن خضر)نجفی )کاشف
 چاپ اول، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.

ان قواعد الأحکام و مهمات مسائل یب یام فیعوائد الأ(، 1417)نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی
 .ه قمیغات اسلامی حوزه علمیدفتر تبل قم: انتشارات چاپ اول،، الحلال و الحرام

جلد، چاپ اول، 20، العروس من جواهر القاموستاج(، 1414د محمدمرتضی)یدی، سیواسطی زب
بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر.

  ك جلد، چاپ اول، قم: مؤلف.ی، ة کتاب المکاسبیحاش(، 1420همدانی، آقا رضا بن محمدهادی)


